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اینشرحبینهایت

قابکوچک

تقویمتاریخ

فوکوس
  159 ســال پیش، برابر با بیســت  ودوم مــی 1859 میلادی، سِــر آرتــور ایگناتیوس کانن دویل، پزشــک اســکاتلندی و خالق 
شــخصیت شــرلوک هولمز در ادینبرو به دنیا آمــد. او در کنار حرفه پزشــکی، بــرای روزنامه ها مطالــب ادبی و مقاله می نوشــت. 
جاودان ترین اثر او »داســتان های شــرلوک هلمز« اســت که اکنون حتی از خود نویســنده اثر هم شناخته شــده تر اســت. ســری 
کتاب های »شرلوک هولمز و دکتر واتسن« بین ســال های 189۰ تا 189۳ چاپ شدند. سال  189۳ در »معمای آخر شرلوک هولمز« 
این کاراگاه برجسته توســط دکتر موریاتی کشته شد، اما کانن دویل بعداً دوباره شــخصیت محبوبش یعنی هولمز را زنده کرد و آثار 
ماندگار دیگری در سری داستان های »بازگشت شرلوک هولمز« از خود به جای گذاشــت. کانن دویل نویسنده پرکاری بود، او علاوه 
بر کتاب های شــرلوک هولمز، تعداد قابل توجهی رمان تاریخی، کتاب تاریخ، از جمله کتاب مفصلی درباره بوئرهای آفریقای جنوبی و 

نیز کتابی درباره احضار ارواح نوشته  است.

رخداد
  نابودی بندر دمیاط مصر در ساحل دریای مدیترانه در پی حمله نیروی 

امپراتوری بیزانس )853 میلادی(
  نخستین شکســت ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه طی نبرد 

اسپرن اسلینگ )1809 میلادی(
  ورود مکزیک به جنــگ جهانی دوم به جانبداری از متفقین 

)1942 میلادی(
  ورود ریچارد نیکســون به مســکو، به عنوان نخســتین 

رئیس جمهوری آمریکایی بازدید کننده از اتحاد جماهیر شــوروی 
)1972 میلادی(

طلوع
  ریشارد واگنر- آهنگساز، رهبر ارکستر و نظریه پرداز موسیقی آلمانی، 
دارای شهرت به عنوان ادامه دهنده راه لودویگ ون بتهوون )1813 میلادی(

  مری استیونسن کست- نقــاش آمریکایی قرن نوزدهم 
 میــلادی، از دنباله روهای ســبک امپرسیونیســم

 )1844 میلادی(
  هرژه- نویسنده و کاریکاتوریست بلژیکی، خالق 

ماجراهای تن تن )1907 میلادی(
  جلیل شهناز- موسیقیدان و از سرشناس ترین نوازندگان تار 

و سه تار سده اخیر در ایران )1300 خورشیدی(

غروب
  ویکتور هوگو- شــاعر و رمان نویس فرانسوی، خالق بینوایان، صاحب 
آثار دیگری چون: گوژپشــت نتردام، مردی که می خندد، برگ های خزان 

)1885 میلادی(
  لنگستون هیوز- شاعر، داســتان نویس، نمایشنامه نویس 
و داســتان کوتاه نویس آمریکایی، از پیشروان بکارگیری وزن و 

آهنگ موسیقی آمریکایی ـ آفریقایی )1967 میلادی(
  محمد بروجردی- از فرماندهان ســپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی و یکی از فرماندهان ایرانی در 8 سال جنگ تحمیلی، شهادت 

در کردستان )1362 خورشیدی(

   لارنس الیویه در صحنه ای از فیلم »هملت« - 1948 میلادی
111 سال پیش، برابر با بیســت و دوم می 19۰7 میلادی، سِــر لارنس الیویه، بازیگر سرشــناس بریتانیایی در دورکینگ به دنیا آمد. او به عنوان اولین هنرمند کلاســیکِ عصر خود، با ارائه نقش در آثاری چون »بلندی های بادگیر« در سال 
19۳9 و »ربه کا« در 19۴۰ به شهرت بسیار دست یافت. بسیاری از منتقدان الیویه را بزرگترین هنرپیشه قرن بیستم می دانند. او در طول حیات حرفه ای خود بیش از 1۲۰ نقش تئاتری بازی کرد و یکی از بزرگترین »بازیگران شکسپیری« 
به شمار می رود. الیویه همچنین در 6۰ فیلم سینمایی ایفای نقش کرد و 11 بار نیز نامزد دریافت جایزه اسکار شد. او در سال 19۴8 برای بازی در فیلم »هملت« که خود نیز کارگردانی آن را بر عهده داشت برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد شد. الیویه در آخرین روزهای زندگی، اجرای نقش »شاه لیر«، نوشته ویلیام شکسپیر را برای برنامه تلویزیونی پذیرفت. او سرانجام بر اثر نارسایی کلیوی در 11 ژوئیه 1989 در 8۲ سالگی در خانه اش در نزدیکی استینین، 

ساسکس غربی درگذشت و در کلیسای وست مینستر به خاک سپرده شد.
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نشانه  چهار؛ چهار حقیقت از زندگی خالق شرلوک هولمز

نویدفرخی
مترجم و پژوهشگر ژانر کارآگاهی

سِر آرتور کانن دویل، خالق شرلوک هولمز، 159 سال 
پیش در چنین روزی متولد شد. مخلوق این نویسنده، 
برای بسیاری فراتر از یک کاراکتر داستانی است، زیرا 
او الگویی را برای زندگی عرضه داشــته اســت. بدون 
هیچ زیاده گویی، در این یادداشت کوتاه سراغ برخی 
از حقایق زندگی دکتر کانن دویل می روم؛ حقایقی که 

کمتر مورد اشاره قرار گرفته اند.
اعتقاد به روح گرایی

کانن دویل در بازه ای پانزده ساله، همسر، فرزند، سه 
برادر، یک برادرزاده و یک خواهرزاده  خود را از دســت 
داد که ضربه  روحی بزرگی برایش بود. او در این مقطع 
از زندگی، با انجمن های احضار روح آشنا شد و حضور 
در چنین جمع هایی را مایه  تســلی خاطرش یافت. 
تحت تأثیر چنین جلساتی، او به روح گرایی گرایش پیدا 
کرد )باور به این که پس از مرگ، موجودیت آگاهی ادامه 

می یابد و تحت شرایطی امکان تماس با موجودات زنده 
را داراست(. در این اثنا، کانن دویل تعدادی آثار مرتبط 
با احضار ارواح و ماورالطبیعه نیز نوشت؛ ازجمله کتاب 
جهان پس از مرگ که به فارسی برگردانده شده است. 
کانن دویل به خاطر خلق شرلوک هولمز به 

لقب شوالیه مفتخر نشد
در  سال 1902، ادوارد هفتم پادشاه بریتانیای کبیر، 
آرتور کانن دویل را به لقب شوالیه مفتخر کرد، اما به دلیل 
خلق کاراکتر شرلوک هولمز نبود که دویل به این درجه 
نائل شــد. جنگ بوئر در ابتدای قرن بیستم، انتقادات 
زیادی را برای حکومت بریتانیا به همراه داشت. بسیاری 
از چهره های سیاســی، اجتماعی و هنری دراین باره 
سیاست های بریتانیا را مورد نکوهش قرار دادند. در این 
میان، کانن دویل به حمایت از دولت انگلستان در این 
جنگ پرداخت و مقاله ای با عنوان »جنگ در آفریقای 
جنوبی: علت و نحوه مدیریت« را به رشته  تحریر درآورد. 
یادداشت او با تیراژ بالا در سطح جامعه پخش شد. دویل 
همچنین به عنوان پزشک داوطلب به مدت چهار ماه به 
مناطق جنگی رفت. از این بابت بود که در طی ماه های 

بعد، او مفتخر به کسب لقب شوالیه شد.

کانن دویل برای خودش یک پا ورزشکار بود
آرتــور کانن دویل در طــول زندگی خود، ســراغ 
ورزش های زیــادی رفت. او به عنــوان دروازه بان تیم 
فوتبال پورتموث بازی می کرد. کریکت بازی حرفه ای 
بود و با بازیکنان مشــهور این رشته ورزشی هم بازی 
بود. دویل بعد از مسافرت به سوییس، به توسعه و ترقی 
رشته اسکی در بریتانیا کمک کرد، همچنین او به گلف 
نیز علاقه داشــت و مدتی به عنوان کاپیتان تیم گلف 

ساسکس انتخاب شد.
تحصیل پزشکی و داستان نویسی

کانن دویل از  سال 1876 الی 1881 در دانشگاه علوم 
پزشکی ادینبورگ تحصیل کرد. در این زمان بود که 
او نخستین داستانش را با نام »خانه  ییلاقی پر رفت و 
آمد گرسترف« نوشت. از قضا هیچ مجله ای حاضر به 
چاپ آن نشد. نخستین داستان چاپی دویل »معمای 
دره  ساساسه در آفریقا« نام دارد که در  سال 1879 در 
مجله  چمبر ادینبورگ به چاپ رسید. او همچنین در 
این  سال نخســتین مقاله  علمی اش را در مورد ریشه  
گل یاس در ساخت سم نوشت که در ژورنال پزشکی 

بریتانیا منتشر شد.

نگاه

کمال دلیری آن است که کسی خشمگین شود 
و خشمش شدت گیرد و چهره اش سرخ شود و 

موهایش بلرزد، اما بر خشم خود چیره گردد.
حضرت محمد)ص(

زلف ساقی
امشــب از دولــت مــی  دفــع ملالــی کردیم
این هم از عمر شــبی بــود که حالــی کردیم
ما کجــا و شــب میخانــه خدایا چــه عجب
کردیــم مجالــی  ایــام  گرفتــاری  کــز 
تیــر از غمــزه ســاقی ســپر از جام شــراب
با کمانــدار فلــک جنــگ و جدالــی کردیم
غم بــه روئیــن تنی جــام می انداخت ســپر
غــم مگــو عربــده بــا رســتم زالــی کردیم
بــاری از تلخــی ایــام بــه شــور و مســتی
شکوه از شــاهد شــیرین خط و خالی کردیم
ابرویــی هــلال  و  روزه هجــر شکســتیم 
منظــر افــروز شــب عیــد وصالــی کردیم
بــر گل عــارض از آن زلــف طلایــی فامش
یــاد پروانــه زریــن پــر و بالــی کردیــم
مکتــب عشــق بمانــاد و ســیه حجــره غم
کــه در او بــود اگــر کســب کمالــی کردیم
چشم بودیم چو مه شب همه شب تا چون صبح
ســینه آیینــه خورشــید جمالــی کردیــم
عشــق اگر عمــر نه پیوســت به زلف ســاقی
غالب آنســت کــه خوابــی و خیالــی کردیم
شــهریارا غزلــم خوانــده غزالــی وحشــی
بــد نشــد بــا غزلــی صیــد غزالــی کردیم
شهریار

روزه داران متعصب طهران

روایت

...به طوری که قبلا ذکر شد، در شب اول نیت، باید خرد 
و کلان هر خانواده موقع سحری بیدار باشند و در خوردن 
سحری با روزه گیرها همراهی نمایند که این را هم نوعی 
ثواب دانســته، همرنگی روزه گیرها را برای روزه نگیرها از 
وظایف می خواندند و هر بچه که سال اول روزه می گرفت، 
از طرف پدر و مادر جایزه داشــته انعام چشم گیر دریافت 
می نمود و از جهت همین تشویق و ترغیب ها نیز بود که 
بعضی از اطفال تا پای جان در نگهداری روزه پافشــاری 
می کردند و چنان غروری به خــرج می دادند که حتی از 

شنیدن تهمت روزه خور گریان می شدند!
بر روی همیــن عــادت بــه روزه داری در بچگی چه 
بســیار مردم بالغ که به نماز واجب یومیه اعتنا نداشــته 
سرسری شان می گرفتند، اما روزه های ماه رمضان را امری 
اجتناب ناپذیر دانسته نگاه می داشتند. تا آنجا که هنوز هم 
بیشماری از آن اطفال که به سنین بالا و کهولت رسیده اند، 
در کمال ضعف و ناتوانی روزه ها را نگاه داشــته، به دستور 
هیچ رســاله و امام و پیغمبر و مجتهد و طبیب و ناصح در 
خوردن آن توجه نمی کنند، اگر چه با سلامت و حیاتشان 
ارتباط داشته باشد که از آن جمله است خاله عجوزه خود 
نگارنده که هر ساله بعد از رمضان، مدت ها باید به مداوای 

روزه داری او بپردازیم و دست بردار از عقیده نمی گردد.
جایزه و انعامی هم بعضــی مردها در این ماه به زن های 

خود که سحرها زودتر از دیگران بلند می شدند و غذای بهتر 
تهیه می کردند می دادند، که مادربزرگ حقیر نیز یکی از 
جایزه بگیران بوده که لیره، اشرفی های سحرخیزی و سفره 

رنگین کردن هایشان را تا آخر عمر نگاه داشته بود. 
این دقت و تشویق بزرگترهای خانواده ها در کوچکترها تا 
به آن حد اثر گذارده بود که گاهی بچه های یک خانواده از 
ترس بیدار نشدن سحرها، موقع خوابیدن تنبان شلوارهای 
خود را به هم می دوختند. تا وقتی که بالغ و بزرگتر آنها را 
صدا می کنند، همگی با هم بلند شده باشند، و آنهایی هم 
که از این یگانگی و همشــیری محروم بودند، بیدار شدن 
سحرها را به پدر و مادر، با تهدید بی سحری روزه گرفتن و 

اعتصاب غذا، تحمیل می کردند. 
در هر صــورت آنچه برای خــرد و کلان مــردم قابل 
ملاحظه و غیرقابل بخشایش بود آنکه فردی بدون علت 
به روزه خواری بپردازد و یا احدی دیده شــود که در انظار 
مبادرت به روزه خواری نماید و یا حتی با معاذیر شــرعی، 
اطلاع روزه خواری کسی به گوش دیگران رسیده باشد. تا 
آنجا که زنان معــذور و اطفال صغیر نیز باید غذای خود را 
در هفت در و دربندان صرف بکنند، آن هم به این صورت 
که برای بزرگترها فقط چیزی که ســدجوع نماید و برای 
کوچکترها غذای مختصری که از صبح به ظهر و از ظهر 
به شــب بپیوندد و در میان آن از خوردن هر چیز پرهیز 

کامل داشته باشند و آن را روزه )سرگنجشکی( به حساب 
بیاورند. 

باری با این شــرایط مردم وارد ماه صیام می شــدند و 
ترتیب کار و بیــکاری و خواب و تفریح آنها هم این بود که 
تا دو ســاعت به ظهر و کمتر خوابیده، پس از آن مردها از 
خانه ها خارج شده، کاسب کارها به سر کارهای خود رفته 

و بی کاره ها به وقت گذرانی می پرداختند. 
کلوخ اندازان

مومنین طبقه اول و دوم تقریبا از زن و مرد کلوخ   اندازان 
را اینطور برگزار می کردند که مردها از روی حســابی که 
می خواستند به پیشــواز ماه رمضان که از سه روز تا یک 
روز قبل از آن بود بروند به اصلاح و حمام رفته، ســرها را 
تراشیده، ریش ها را توپی و محرابی و قبضه ای و دورگیوه ای 
آرایــش داده، حنایی ها حنا بســته، خضابی ها خضاب 
می گذاشتند و به قول خودشان دیگ و دیگ ور، ملاقه! را 
سفید می کردند و زن ها بند و برمه مفصل نموده، طاس و 
دولچه را به سفیدگری می دادند! و حمام سفت و سختی 
رفته، بزک های تند و تیزی کرده، قشنگ ترین لباس ها را 
پوشیده، لذیذترین غذاها را پخته، همراه شیرینی، آجیلی 
که مردها از کوچه می آوردند، عیش را برقرار و از یک بار تا 

هر چند باری که توانایی مرد بود کلوخ اندازان می گرفتند...
از »طهران قدیم«، به خامه جعفر شهری
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تاریخ علــم ازجمله موضوعاتی اســت 
که نه تنها در ایران بلکه در سراســر دنیا در 
ســال های اخیر توجه ویژه ای به آن شده 
اســت. کتاب »در تبیین جهان« درواقع 
کنکاشی در پیشرفت و تکوین علوم جدید 
است. این کتاب به قلم دانشمند سرشناس، 
استیون واینبرگ است و یاشار مجتهدزاده 
و امیرنظام امیــری آن را ترجمه کرده اند. 
این اثر در چهار بخش به عناوین »فیزیک 

یونانیان«، »نجوم یونانیان«، »قرون وسطی« و »انقلاب 
علمی« از سوی انتشارات سبزان به چاپ رسیده است.

»در تبیین جهان« حاصل مقالات و تدریس استیون 
واینبرگ در دانشــگاه اســت. واینبرگ تجربیات یک 
دهه تدریس اش درباره تاریخ علم در دانشگاه را در این 
کتاب آورده است. این کتاب بیشتر درباره این است که 
چگونه آموختیم تا درباره جهان بیاموزیم و تنها درباره 
چگونگی یادگیری درباره موضوعات مختلف در طول 
زمان نیست. نویسنده معتقد است »درتبیین جهان« 
بیشتر روی توصیف تاریخ علم متمرکز است تا فلسفه 
علم. از میان رشته های مختلف علمی این کتاب بیشتر 
روی فیزیک و نجوم تمرکز دارد. واینبرگ قصد داشته 
نشان دهد اکتشــافات علوم جدید تا چه حد برای آنها 
دشوار و روش ها و ملاک تفکر آنها چقدر از این موضوع 
دور بوده اســت. در کل »در تبیین جهان« یک هشدار 
برای دانشمندان امروزی اســت که علم ممکن است 
هنوز شکل نهایی خود را پیدا نکرده باشد. واینبرگ در 
چندین جای کتاب متذکر شده است که همان طور که 

روش های علمی پیشرفت زیادی داشته اند 
ولی ممکن است امروزه همچنان اشتباهات 

گذشته را تکرار کنند. 
بسیاری از دانشــمندان و روزنامه های 
معتبر بریتانیایی ازجملــه ایان مک ایوان، 
برایــان گرین، ریچــارد داوکینز، لاورنس 
کراس و ساندی تایمز نظرات قابل توجهی 
نسبت به این کتاب داشته اند. ازجمله ایان 
مک ایوان، نمایشنامه نویس انگلیسی درباره 
این کتاب گفته است: » کتاب »در تبیین جهان« یک اثر 
بسیار شگفت انگیز است. این کتاب تاریخ سرد و بی روح 
علم را به یک موضوع جذاب و خواندنی بدل کرده است. 
این کار دشوار و طاقت فرسا تنها از یک دانشمند باهوش، 
باتجربه و متعهد مانند استیون واینبرگ برمی آید. من از 

خواندن این کتاب بسیار لذت بردم.«
همچنین ریچارد داوکینز رفتارشناس و زیست شناس 
بریتانیایی دربــاره »درتبیین جهان« چنین می گوید: 
»می توان گفت که واینبــرگ فاتحانه و با لیاقت کامل 
جایزه نوبل را دریافت کرده، او دانشمندی بسیار باهوش 
و یک فیزیکدان نظری روشنفکر است.« روزنامه ساندی 
تایمز در برگی از خود آورده: »واینبرگ با شــفافیت و 
قدرت خاصی می نویسد. او خواننده را مجاب می کند که 
در ذهن یک فیزیکدان واقعی به ســفری در تاریخ علم 
بپردازد.« کتاب »درتبیین جهان« در 412 صفحه، به 
قیمت 35 هــزار تومان با ترجمه یاشــار مجتهدزاده و 
امیرنظام امیری در 300 نســخه راهی کتابفروشی ها 

شده است.

سیری در تاریخ علم 

پادگان خاکستری
صبــح  روز  »یــک 

بیدار شدیم و دیدیم 
که پــادگان بزرگی 
پشــت خانــه  مــا 

)که ماننــد برجی  از 
قلــب کویر قد کشــیده 

است( پیدا شــده. تعداد بی شمار چادرها 
مانند لکه های خاکســتری  در سرتاسر 
شن زار بزرگ پراکنده است. مدت کوتاهی 
نگذشته بود که چادرها را برچیدند و چند 
ساختمان از آجر سبز ساختند. سربازان 
مانند ســنگ ریزه ها در تمام 24 ساعت 
در بیــرون پخش و ولو بودنــد. برای آنها 

ساختمانی لازم نبود.
از روزی که آنها آمدند، من و زنم از پنجره  
کوچک بالای برج مراقــب آنها بودیم،  در 
تمام اوقــات بیکاری )در آن موقع  ســال 
اغلب ما کاری نداشتیم( می نشستیم پشت 
پنجره. آه که چه تلاش خستگی ناپذیری 
داشتند. سال های سال بود که ما از شلوغی 
دور بودیم. من و زنم در قلب کویر زندگی 
ساکتی داشتیم. شن زار بزرگ و کویر آرام 
تنها تماشاگاه  ما بود. اما پادگان، در همان 
روزی که پشــت خانه  ما پیدا شد، وضع 
خانه  ما نیز عوض  شــد، دیگر دیوار آهنی 
نیز نمی توانست حالت محرمیت خانه  ما 

را حفظ کند.
چند روز اول کامیون هایی از دوردست 
می آمدند و در افق می نشستند و بار خود 
را خالی می کردند. بعد مثل کلاغ به طرف 
نامعلومی پرواز می کردنــد. زنم هر وقت 
که بالا بودیم از وحشــت و ناراحتی خود 
را به من می چســباند و وقتی اطمینانش 
می دادم که کاری  به کار ما ندارند و کسی 
نمی تواند بفهمد که ما دو تا تنها در این برج 
فراموش شده هستیم و زندگی می کنیم، 

ساکت می شد.«
بخشی از داستان »پادگان خاکستری« 
از مجموعه »آشفته حالان بیداربخت«
غلامحسین ساعدی

در داستان »پادگان خاکستری« نظم 
و تکرار پادگانی به عنــوان کاری بیهوده 
نشان داده می شــود. مثل این که ده ها و 
صدها چراغ را وسط روز روشن کنیم! زن 
راوی هــر روز صبح این اطمینان و اعتقاد 
را دارد کــه آن روز ســربازان کار مهمی 
را انجام می دهنــد، اما در انتهــای روز... 
هیچ! غلامحسین ســاعدی زاده 24 دی 
1314 در تبریز و درگذشته 2 آذر 1364 
در پاریس، نویسنده و پزشک ایرانی بود. 
ساعدی نمایشنامه نیز می نوشت و پس 
از بهرام بیضایی و اکبر رادی از نامدارترین 
نمایشنامه نویسان زبان فارسی در روزگار 

خود به شمار می رفت. 
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